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سال بیست ودوم      شماره ۵۲۹۹ ورزشورزش

اولتیماتوم نویدکیا به خودش
ســپاهان لیگ برتر فصــل جاری را 
خوب شــروع نکــرد و در چهــار هفته 
ابتدایی فقط موفق به کســب دو امتیاز 
شــد؛ اتفاقی که برای هواداران این تیم 
اصلا قابــل قبول نبود. در همان مقطع، 
محــرم نویدکیا در یک نشســت خبری 
بــه خــودش اولتیماتــوم داد و گفت: 
«هیچ بحثی از اســتعفا وجــود ندارد. 
اگر در دو، ســه هفته آینــده نتوانم تیم 
را به شــرایط مطلوب برگردانم، باشگاه 
مختــار اســت تصمیم دیگــری بگیرد. 
نهایتا تا هفته ششــم باید صبر کرد. اگر 
پــس از آن نتایج خوب نباشــد، هر دو 
طــرف می توانیم تصمیــم بهتری برای 
آینــده بگیریــم. اگر هم روزی باشــگاه 
تصمیــم به قطــع همکاری بگیــرد، با 
کمال میل کنار مــی روم. هیچ انتظاری 
هم ندارم». دقیقا بعــد از همان اتفاق 
بود که ســپاهان متحول شد و توانست 
نتایج فوق العاده ای بگیرد. سپاهان بعد 
از شکســت مقابل تراکتــور در ۱۰ بازی 
موفــق به کســب ۹ برد و یک تســاوی 
شــد و با این روند امتیازگیری توانســت 
قهرمــان نیم فصل اول لیگ برتر شــود. 
البته ســپاهان در بــازی آخرش مقابل 
اســتقلال کــه معوقه هفتــه دهم بود 
بــا نتیجه ۲ بر یک شکســت خــورد تا 
نیم فصل را با شکســت تمــام کند. اما 
به هــر حال ســپاهانِ نویدکیا علی رغم 
شــروع ناامیدکننــده در ابتــدای فصل 
توانســت نیم فصل را با صدرنشینی به 
اتمام برســاند. اما او برای خودش یک 
هــدف بزرگ تر دارد و اگــر به این هدف 
نرســد جریمه ســختی را برای خودش 
اعمال خواهد کــرد. نویدکیا در این باره 
گفــت: «اگــر بخواهم واقع بین باشــم، 
امسال ســال سوم من است و تصمیمم 
کاملا مشخص است؛ یا قهرمان می شوم 
یا بعد از پایان فصل از سپاهان می روم. 
اینکــه دوم یا ســوم یا چهارم شــوی و 
بگویند یک ســال دیگــر فرصت داری 
اصلا برایم پذیرفتنی نیســت. امسال یا 

سال موفقیت است یا خداحافظی».

آغاز مأموریت شاگردان روانخواه
 با نگاه به المپیک

شرق: تیم فوتبال امید امروز به دیدار کره جنوبی می رود. جام ملت های زیر 
۲۳ ســال از امروز در ریاض برگزار می شود و شــاگردان امید روانخواه باید 
بتوانند ناکامی دوره قبل را جبران کنند. نتایج ضعیف دوره گذشته باعث شد امید 
در سید سوم قرار گرفته و با تیم های قدرتمندی مثل کره جنوبی، ازبکستان و لبنان 
هم گروه شــود. هرچند این دوره از جام ملت های زیر ۲۳ ســال، به طور مســتقیم 
انتخابی المپیک نیست، اما اهمیت آن کمتر از یک تورنمنت سرنوشت ساز نیست. 
نتایج این مســابقات می تواند جایگاه ایران را برای دوره بعد (که انتخابی المپیک 
خواهد بود) به طور جدی بهبود ببخشــد و مسیر قرعه های آسان تر را هموار کند. 
امید روانخواه با حکم فدراســیون فوتبال به عنوان ســرمربی جدید تیم امید ایران 
معرفی شــد؛ انتخابی که خیلی زود صدای انتقاد کارشناسان فوتبالی را نسبت به 
ایــن موضوع در آورد تا تصمیم به بررســی دقیق عملکرد او در جایگاه ســرمربی 
تیم های مختلف گرفته شــود که زنگ هشدار جدی برای آینده این تیم، به ویژه در 
مسیر المپیک را به صدا درمی آورد. او در سپیدرود رشت به جرگه سرمربیان فوتبال 
کشور پیوست که دوره بسیار کوتاهی بود. سپس گیلان مهر فومن را در دسته سوم 
فوتبــال ایران هدایت کرد و برای دو فصــل هدایت نیروی زمینی تهران را بر عهده 
گرفت تا اســم خود را به عنوان ســرمربی بر ســر زبان ها بیندازد. ســپس هدایت 
تیم هایــی نظیر خیبر خرم آباد و بادران تهران را در ســال ۱۳۹۹ بر عهده بگیرد اما 
بدون شک فعالیت جدی و قابل ارزیابی اش از سال ۱۴۰۰ با هدایت تیم سایپا بوده 
اســت. روانخواه در لیگ دســته اول فوتبال ایران با تیم سایپا کار خود را آغاز کرد. 
هرچند ثبات نسبی در امتیازگیری او در سایپا وجود داشت، اما نشانی از روند رو به 
رشــد دیده نمی شد. او سپس هدایت پارس جنوبی جم را بر عهده گرفت. در میان 
کارنامه پرفراز و نشیب روانخواه، تنها نقطه روشن به پیکان تهران بازمی گردد. اما او 
تصمیم به ترک این تیم در نیم فصل گرفت تا هدایت هوادار را در لیگ برتر بر عهده 
بگیــرد. با این پیش زمینــه آماری، انتخاب روانخواه برای مهم ترین تیم رده ســنی 
فوتبال کشــور، یعنی تیم ملی امید، بیش از آنکه نویدبخش آینده ای روشن باشد، 
حامل نگرانی های جدی برای مسیر المپیک ۲۰۲۸ است. در شرایطی که تیم های 
آسیایی برای دو سهمیه، سخت در حال آماده سازی دقیق هستند، انتخاب سرمربی 
با کارنامه ای که نوســانات شــدید و ناکامی های اخیر در آن مشهود است، ممکن 
است پروژه صعود به المپیک را پیش از آغاز، به بن بست بکشاند. امیدرضا روانخواه 
در نشست خبری پیش از مسابقات مرحله گروهی جام ملت های زیر ۲۳ سال آسیا 
گفــت: «تیم های قابل احترامی در گروه ما حضور دارند و اولین بازی ما مقابل تیم 
خوب و محترم کره جنوبی خواهد بود. گروهی منسجم و هدفمند هستیم و تیم ما 
از بازیکنان بسیار باکیفیت و مستعدی تشکیل شده است. بازیکنان ما مصمم هستند 
نمایش باکیفیتی ارائه کنند و به موفقیت قابل توجهی برسند». سرمربی تیم امید 
در مورد دیدار با کره جنوبی گفت: «ممکن اســت عملکرد تیم ها در این رده سنی، 
در هر مسابقه نسبت به بازی دیگر متفاوت باشد. کمتر تیمی در این رده سنی روند 
فنی ثابتی داشته است. کره جنوبی همیشه قابل احترام و مدعی است، به ویژه در 
این تورنمنت. بیشــتر روی برنامه تیمی، اعتماد به نفس و کیفیت خودمان حساب 
کرده ایم». همچنین امیر قلعه نویی، سرمربی تیم ملی فوتبال، برای دیدن بازی های 

تیم امید راهی ریاض شد.

۵۸ ســال از مــرگ غلامرضا تختــی می گذرد. 
هفدهــم دی ماه و مرگی که هنــوز درباره چگونگی 
اتفاق آن حرف و حدیث ها  بســیار است و تا همیشه 
هــم این مــرگ رازآلود در هالــه ای از ابهــام باقی 
می ماند. در روزگار ناجوانمرد امروز، برای «له» کردن 
هرکســی که مرام و منشی دارد، تختی ابزاری است 
برای مقایسه، برای ســرکوفت زدن، برای اینکه شما 
مثل تختی نمی شــوید پس ادایش را در نیاورید. اما 
کسی دقیقا نمی داند که تختی که بود، چه کرد، چرا 
درگذشــت و چگونه درگذشت. برای تحقیر دیگران، 
تختی هم جهان پهلوان است، هم سفیدِ سفید. شاید 
حتی ســفید پُررنگ؛ به ســفیدی مروارید. ولی چرا 
تختی هیچ وقت به خاکستری هم نزدیک نمی شود؟ 
۱۵ سال کسی درباره تختی ننوشت، اما او به ناگاه به 
اسطوره ای ماندگار در تاریخ معاصر بدل شد که حتی 

فکر درباره نوع مرگش خط قرمز است؛ چون احتمالا در جامعه 
آن زمان، نیاز بود که اســطوره ای قد علم کند و جور کمبودهای 
عاطفی و هیجانی جامعه را بکشــد. هنوز هتــل آتلانتیک مثل 
جعبه پاندورا رازی را در خود نگه داشته است، مبادا روزی درِ این 
جعبه باز شود؛ چون اگر کلیدی در جعبه را باز کند، مثل زنده یاد 
علی حاتمی باید روزها به این فکر کرد که کلید اتاقی که تختی در 
آن درگذشت را کدام طرف در بگذارد. «تاریخ ایرانی» درباره تختی 
نوشــته: دولت وقت، بر خودکشی تختی تأکید داشت و مدرکش 
نیز وصیت نامه تختی بود که دو روز قبل از مرگش، در دفترخانه 
اسناد رسمی شــماره ۲۰۲ تحت شماره ۳۴۲۸ و با تعیین کاظم 
حســیبی به عنوان سرپرســت فرزندش بابک (که تنها چهار ماه 
داشت) به ثبت رســانده بود. بنابراین اولین فرضیه ای که درباره 
مرگ مرموز غلامرضا تختی در مطبوعات آن زمان مطرح شــد، 
فرضیه خودکشی بود. روزنامه های اطلاعات و کیهان در روز ۱۸ 
دی ۱۳۴۶ نوشتند: «غلامرضا تختی به خاطر اختلافات خانوادگی 
با همســرش شهلا توکلی و بر اثر خودکشی جان باخته  است. از 
انگیزه های ممکن برای خودکشی، مواردی چون ناکامی هایش در 

مسابقات در پایان عمر ورزشی تختی نام برده می شود».
با این  حال هنوز هم دربــاره دلایل مرگ او اختلاف نظرهای 
زیــادی وجود دارد. عــده ای مرگ او را مشــکوک می دانند. این 
عقیده که ســاواک او را به دلیل محبوبیت زیاد و عدم وفاداری 
به نظام وقت ایران به قتل رســانده اســت،   همان زمان هم در 
بین مردم رواج بسیار داشت. همین شایعات بود که موجب شد 
مراســم هفتمین روز درگذشت غلامرضا تختی در ابن  بابویه به 

یک همایش سیاسی علیه حکومت شاه تبدیل شود؛ واقعه ای 
که با هجوم مأموران امنیتی خاتمه یافت اما بر ابهامات درباره 
مرگ جهان پهلوان افزود. شایعات درباره قتل تختی را می توان 
در جای  جــای روایت نوشــیروان کیهانــی زاده، خبرنگار وقت 
روزنامه اطلاعات از روزهای پس از مرگ او به وضوح دید: «من 
کــه در آن زمــان در تحریریه روزنامه اطلاعــات  یکی از دبیران 
خبر بودم، از خلیل بهرامی، خبرنگار مربوط خواستم تا فتوکپی 
یادداشت (منســوب به پهلوان تختی) را تهیه کند و آن را عینا 
در صفحه حوادث روزنامه اطلاعات کلیشــه کردیم تا روزنامه 
صحت و ســقم مندرجات آن را روشــن نکرده باشــیم و مردم 
(مخاطبان روزنامه) خود قضاوت کنند و روز تشییع جنازه تختی 
هم، بر خــلاف روش روزنامه اطلاعات، با آماده کردن خود برای 
تحمل هر گونه اعتراض، عکس جسد جهان پهلوان را که در تالار 
تشــریح پزشکی قانونی گرفته شده بود، در صفحه اول روزنامه 
چــاپ کردیم... به رغم نارضایی باطنی دولت وقت، هزاران نفر 
جنازه جهان پهلــوان ایران را از تهران تا ابن  بابویه (شــهر ری) 
تشییع کردند ». علی میرزایی، سردبیر فصلنامه «نگاه نو» هشت 
ســال قبل در یادداشتی که به مناسبت سالروز درگذشت تختی 
منتشر کرد، در این  باره می گوید: «تختی از سال ۱۳۴۲ به بعد بار ها 
به ســاواک احضار شد و اطرافیان شاه با ناکامی از نزدیک کردن 
او به دربار و حکومت، فشار ها را افزایش دادند. تختی حتی در 
مواردی از ورود به ورزشگاه ها منع می شد. تختی پس از دوری 
دو ساله از رقابت های ورزشــی برای چهارمین بار در بازی های 
المپیک شــرکت کرد و برای نخســتین بار در این بازی ها مدالی 

کســب نکرد. بر پایه اســناد به جا مانده، حکومت 
میل داشــت تختی بدون تمرین و آمادگی جسمی 
و روحی در میدان حاضر شود و با شکست خوردن، 
محبوبیت خــود در میان مردم را از دســت بدهد. 
از ســوی دیگــر مردم نیــز خواهان شــرکت او در 
مسابقه های جهانی بودند. در چنین شرایطی تختی 
سال ۱۳۴۵ نیز در بازی های جهانی شرکت کرد و بار 
دیگر دست خالی به ایران بازگشت. بر خلاف تصور 
و انتظار طرفداران شاه، محبوبیت تختی پس از دو 
ناکامی او نه تنها کمتر نشــد که افزایش نیز یافت». 
جلال آل احمد، نویسنده ایرانی در مقاله ای که سال 
۱۳۴۷ منتشر کرده بود، با اشاره به مراسم سوگواری 
تختی می نویســد: «از آن همه جماعت هیچ کس، 
حتی برای یک لحظه، به احتمال خودکشــی فکر 
نمی کــرد». مــرگ غلامرضا تختی با گذشــت پنج 
دهه هنوز هم مرموز اســت و در پرونده مرگ او انگشت اتهام 
به سوی دستگاه امنیتی رژیم سابق ایران است. با وجود این در 
پی انقلاب اسلامی ۱۳۵۷ که بسیاری از اسناد ساواک به دست 
نیرو های انقلابی افتاد، هیچ مدرکی دال بر دست داشتن ساواک 
در مرگ یا قتل او پیدا  نشــد. بابک تختی، تنها فرزند این قهرمان 
ملی که درباره مرگ پــدرش تحقیقاتی کرده، می گوید در مورد 
درســتی هیچ یک از دو احتمال (خودکشی یا قتل) به نتیجه ای 
قطعی نرســیده است. در طول ۵۰ سال گذشته بسیاری از افراد 
دیگر نیز مثل بابک تختی تلاش کردند و علاقه مند بودند  بدانند 
حقیقت مرگ تختی چه بود اما به نتیجه دقیقی نرسیدند. شاید 
حق با بابک تختی باشد: «مسئله مهم نه چگونگی مرگ تختی، 
که زندگی اوســت ». ابراهیم افشار، طناز ورزشی نویس  ایران در 
یادداشــتی درباره تختی نوشــته: «زلزله بم که آمد، بوی تختی 
که آمد، دســتم به نایب حسین نمی رسید که تعریف کند وقتی 
خبر زلزله بوئین زهرا را شــنید آن شــب مگر خوابید غلامرضا؟ 
بگوید ســر نماز صبح، چه  جوری گریه کرد پهلوون که ابر بهار 
آمد گفت: بفرما تو گود پهلوون! تکیه کلامش در محفل دوستان 
خصوصی اش «پســر رضا کچل» بود که به مملکت نمی رسد. 
پســر رضا کچل! «چرا باید این مردم روســتایی واســه نداشتن 
خونه های خوب، این جوری زیر خروارا خاک جون بسپارن؟» آن 
روز هــم که چهار کامیون پوشــاک و خوردنی با ۲۰ هزار تومان 
پول برای بوئین زهرایی ها جمع کرد. یک لبخند «مشــتی» زد و 
باز اسم «پســر رضاکچل» را آورد. حیف که این مردم نازنین تو 

چنگال تو اسیرن».

سوژه به مناسبت پنجاه وهشتمین سالروز درگذشت  جهان پهلوان تختیگزارش

روزی که رستم از شاهنامه رفت
افسون حضرتی


